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پرندگان زيادى هر سال در زمستان به اينجا 
مى آيند، تخم مى گذارند و جوجه هايشان را به 

دنيا مى آورند.

بيشــتر از 100 نــوع پرنــده  در 
تالاب كمجان زندگى يا رفت وآمد 

مى كنند؛ مانند فلامينگو و ارُدك.

با  تالاب كُمجان بيشتر آشنا شويم.
تالاب يعنى جايى كه  آب در آن مى ماند.
تالاب حيوانات وگياهان مخصوصى دارد.

پرندگان مسافر در تالاب استراحت مى كنند.

در كنار تالاب حيواناتى مانند آهو، الاغ، گراز، 
گوزن، بز كوهى، كفتار و روباه زندگى مى كنند.

در اينجا گياهان زيبايى مثل نى و 
گياه شوره وجود دارند.

اين تالاب در روستاى كُمجان، نزديك 
شهر شيراز، قرار دارد. مردم توانستند 

به كمك هم تالاب را نجات دهند تا 
گياهان دوباره رشد كنند و پرنده ها

و حيوانات ديگر به اينجا برگردند.
آن ها با تالاب پر از آب مى توانند 
كشاورزى، دامپرورى، حصيربافى

و كارهاى ديگر انجام دهند.

  • روشنك فتحى  
• تصويرگر: مرتضى رخصت پناه
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مديرمسئول: محمّد ابراهيم محمّدى 
سردبير: مهرى ماهوتى 

مدير داخلي: مريم سعيد خواه
ناظر هنري: كوروش پارسانژاد
طراح گرافيك: روشنك فتحي 

ويراستار: كبرى محمودى

بعضي از مطالب مجله به صورت صوتي يا تصويري در 
دسترس شماست. كافي است تصوير كيوآركُد را با 

گوشي هوشمند بخوانيد. براي اين كار مي توانيد از يك 
نرم افزار رايگان مانند QR code reader يا

 QR code scanner  استفاده كنيد.

تصويرگر روى جلد: يگانه يعقوب نژاد
تصويرگر صفحه ى فهرست: سولماز جوشقانى
صدا: سميّه انورى زاده، احسان مهرجو

انَجير
انَجير شكر پاره

يك بقچه ى سوغاتى ا ست

در بقچه ى خوش رنگش
هم دانه و هم شيره

در هم شده و قاطى است

آلو
آلوى ترُش و شيرين

رنگش ببين چه شاد است

اين پوست طلايي  
اندازه ي تن او 

نه تنگ نه گشاد است

• مهرى ماهوتى
• تصويرگر: هدا حدادى

سلام خدا بر حضرت محمّد(ص) و خانواده ى پاك او

مبه نام خداى بخشنده و مهربان

مهرى ماهوتى •

مم



سرزمینِ شگفت انگیز
• تصويرگر: کیانا میرزایی

دوست من

سلام دوست خوبم
وقتی کوچک بودم، خاله سوســکه‌ای را می‌شناختم که با یک آقا موشه عَروسی کرد. 
لاک‌پشتی را می‌شناختم که دوست داشت پرواز کند و آخرش به کمک دو تا مرغابی 
به آسمان رفت. یک خروس بود که از روباه‌ها نمی‌ترسید. یک کلاغ هم بود که به او 

می‌گفتند کلاغ خوش‌خبر. همه‌ي اين‌ها را درك تاب‌ها ‌شناخته بودم.
حالا هم خیلی چیزها هست که دلم می‌خواهد بدانم. برای همین خیلی کتاب می‌خوانم. 
تــو هم دلت می‌خواهد خیلــی چیزها را بدانی؟ کاری نــدارد، همین‌طور که آرام‌آرام 

با‌سواد می‌شوی، کتاب بخوان.
کتاب‌ها برای ما قصّه‌ها وحرف های جالب و شِگفت‌انگیز دارند. 

بچّه‌ها! به سرزمین کتاب‌خوان‌ها خوش آمدید.
                                                        مهري ماهوتي
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م ماه
روزهای مه

25 آبان

روز کتاب و کتاب‌خوانی
با کتاب می‌توانیم به همه جای دنیا 

سفر کنیم.

2 آبان

23 آبان

13 آبان 2 آبان

25 آبان

تولدّ حضرت محمّد)ص(
پیامبرعزیز ما  می‌خواست 

همه‌ی مردم جهان با هم مهربان
باشند.

تولدّ امام حسن عسکری)ع(
امام حسن عسکری)ع( می فرماید: 
»بهترین دوست کسی است که 

اشتباه تو را می‌بخشد.«

روز دانش آموز و مبارزه با ظالمان جهان
دعا می‌کنیم همه‌ی بچّه‌ها در صلح

و آرامش درس بخوانند.

تولدّ امام جعفر صادق)ع(
اوّلین درس امام صادق)ع( 

راستگویی بود.

وفات حضرت معصومه)س(
معصومه یعنی پاک و بی‌گناه.
ما حضرت معصومه )س( را مثل 
برادرش امام رضا)ع( دوست

داریم.

• مهری ماهوتی
• تصويرگر: مهسا تهرانی
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• شاعر: اکرم السادات هاشمی‌پور
• تصويرگر: یگانه یعقوب نژاد

شعر

حیاط نقّاشی

حیاط ما بزرگه
گربه داره موش داره
درخت سیب و آلو

سنجاب و خرگوش داره

یه گوشه‌ی این حیاط
سرسره داریم و تاب

یه گوشه دون می خورن
پرنده‌ها تو آفتاب

حیاطی که من می‌گم
فقط یه نقّاشیه
مداد آبیِ من

در حال آب‌پاشیه



• کبری بابایی
• تصویرگر: عاطفه ملکی جو

خدای مهربان سلام
ببین چه کاغذ‌رنگی‌های قشــنگی دارم؛ سفید، زرد و قرمز. می‌خواهم گل‌های کاغذی 
بسازم با بادکنک‌های رنگی، درخت‌های سبز، پرنده‌های صورتی و سبز، و پروانه‌های 

خال خالی! این‌ها کارت تبریکم را قشنگ‌تر مي‌کنند.
خب، حالا ســتاره‌ها، ماه، خورشید و گل‌هاي خوشگل را روی مقوّای سفید می‌چسبانم. 
پرنده‌ها و پروانه‌ها دارند دور کارت پرواز می‌کنند. دلشان می‌خواهد بروند توی کارت 

تبریک تولدّ حضرت پیامبر)ص( و امام جعفر صادق)ع(، اما جا نمی‌شوند.
 مامان برایم مقّوای بزرگ‌تری می‌آورد. همه‌ي این‌ها را رویش می‌چســبانم. بعد هم 
دوتایی کلمه‌های خوبی را می‌نویسیم که درباره‌‌ي پیامبر)ص( و امام ششم)ع( است. مامان 
می‌نویسد: خوش اخلاقی، من می‌نویسم: مهربانی و دوستی. مامان می‌نویسد: دانایی و 

علم، من می‌نویسم: کمک به دیگران. 
من و مامان دوتایی می‌نویسیم: پیامبر عزیزم، امام مهربانم، تولدّتان 

مبارک!
می‌خواهم ازك اردستي‌ام عکس 
بگیرم و آن را برای خانم معلمّ 

بفرستم تا بچّه‌ها هم ببینند.

گُلی
ی گُل 

حرف ها

تولدّت مبارک



• کلر ژوبرت 
با میثم تــوی کوچه بازی می‌کردم. میثم ســه‌ گردو از جیبش 
درآورد و گفــت: »من یک جای خیلی خوب برای قایم‌شــدن 

بلدم. اگر پیدایم کنی، این گردوها مال تو.«
من چشم گذاشتم و شمردم: »یک، دو، سه،... هشت، نه، ده.« بعد 

دنبال میثم گشتم. ولي پیدایش نکردم!
یک‌دفعه فکر خوبی کردم. بلندبلند داســتان خنده‌داري تعریف 
کردم. صدای خنده از توی درخت وسط کوچه آمد. جلو دویدم و 

میثم را توی سوراخ تنه‌ی درخت ديدم.
ميثم عصبانی بود. داد زد: »بیا گردوها را بگیر. ولی بازی را خراب 
کــردی!« من هم قهر کردم و رفتم. امّا تهِ کوچه که رســیدم، یاد 
چیزی افتادم و برگشــتم. به میثم گفتم: »امام حســن عسکری)ع( 
فرموده‌اند: »بهترین دوســت کســی است که اشــتباه دوستش را 

فراموش کند و خوبی‌اش را یادش باشد.«
بعد گفتم: »تو خیلی زود عصبانی می‌شوی، ولی به‌خاطر خوبی‌هایی که 

داری، تو را می‌بخشم. هم خسیس نیستی، هم بدقولی نمی‌کنی.«
 میثم خندید و گفــت: »تو هم خیلی زود قهر می‌کنی، ولی 

زود هم آشتی می‌کنی. خوب هم بلدی بخندانی.«
آن وقت گردوها را با هم شکستیم و خوردیم.

بهترین دوست
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مواظب آب باشیم
زمین ما

هنوز وقت ناهار نشده بود. مادرِ مینا صدايش زد: 
»دخترم، بیا با هم میوه بخوریم.« 
مینا با خوش‌حالی رفت تا اوّل 

دست‌هایش را بشوید. 
صدای شالاپ‌شولوپ آب‌ توی 

دست‌شویی پیچید. وقتی مینا به اتاق 
برگشت، مامان اخم کرده بود.

• ندا احمدلو
• تصويرگر: سحر صدارت 

مینا پرسید: »مامان، شما ناراحتی؟« 
این  مامان گفــت: »عزیز دلــم، 
چه صدایی بود که از دست‌شــویی 
می‌آمد؟ آبك ه برای بازی کردن 
نیست! هدر مي‌شود. اگر آب نباشد، 
هیچ‌کدام از مــا، حیوانات و گیاهان، 

زنده نمی‌مانیم!«
 مینا سرش را پایین انداخت و آهسته 

گفت: »ببخشید.«
 مــادر، مینا را کنار خودش نشــاند 
و گفت: »دختر قشــنگم! مــا باید از 
استفاده  به‌درســتي  خدا  نعمت‌های 

کنیم.« 
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موقع مسواک‌زدن بهتر است 
از یک لیوان آب استفاده کنیم.

وقتی دست‌هایمان را می‌شوییم،‌ 
شیر آب را ببندیم.

موقــع حمّام‌کردن، دوش آب 
را از اوّل تا آخر باز نگذاریم.

وقتی دیدیم یکی از شــیرهای خانه 
چکّه می‌کند، بــا کمک بزرگ‌ترها 

آن را درست کنیم.

آب‌پاش  اسباب‌بازی‌های  با 
بازي نکنیم.

اگر آب لیوان زیاد بود، 
آن را دور نریزیم. می‌توانیم آب اضافیِ 

لیوان را داخل گلدان‌ها بریزیم.
7رشدك ودك2  آبان 1400



• مینا مهدی زاده
• تصويرگر: ثنا حبيبي راد

قصّه

زمســتان بود. کلاغ ســیاه از جای گردوها باخبر شــده بود. گاهی یواشکی می‌رفت و 
چند تا از آن‌ها را می‌خورد. یک روز مامان ســنجاب دید گردوها کم شده‌اند. به بچّه 
سنجاب‌ها گفت: »باید جای گردوها را عوض کنیم. حتماً وقتی لانه نیستیم، کسی آن‌ها 

را می‌خورد!«
دُم‌خاکســتری گفت: »اين گردوها خيلي درشــت و سنگين هســتند.« و گوشه‌ي لانه 
نشســت. بقیّه‌ي بچّه سنجاب‌ها، به همراه مادر، گردوها را قِل قِل نزد كيدرخت کنار 
رودخانه رساندند. دُم‌خاکستری یک‌دفعه کلاغ سیاهی را دید که روی شاخه‌ی نزدیک 
لانه نشسته بود. فریاد زد: »مامان ...کلاغ!« اما همه دور بودند و صدایش را نمی‌شنیدند. 
دم‌خاکســتری حسابی ترســیده بود. حالا کلاغ دوباره جای گردوها را می‌فهمید. باید 

کاری می‌کرد. امّا چه کاری؟
نگاهی به دور و برش کرد. هنوز چند تا گردو مانده بود. هرچه زور داشت، در دستان 
کوچکش جمع کرد. یکی از گردوها را برداشــت و تنــد از لانه بیرون رفت. گردو را 

محکم به طرف کلاغ پرت کرد.
وای، نه! ... گردو به شــاخه‌ي درخت خورد و روی زمین افتاد. دم‌خاکســتری گردوی 
دیگری برداشــت. چشــمانش را تنگ کرد و دقیق نشانه گرفت. این بار گردو به بال 

کلاغ خورد و صدای قارقارش را درآورد.
سنجاب‌ها که صدای کلاغ را شنیدند،

هر کدام در سوراخی قایم شدند.
کلاغ هم پرید و رفت. 
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دم‌خاکستری با خودش فکر کرد گردوها آن‌قدر هم سنگین نبودند! یکی از آن‌ها را قل 
داد و به‌طرف درخت کنار رودخانه رفت.



شعر

مسافر
• مریم زرنشان

حرف می‌زدم
با گل و چمن

قاصدک نشست
روی دست من

 بی‌صدا پرید
نرم مثل پر

گفت با نسیم
می‌روم سفر

روی شانه ی بابا
• منیره هاشمی

از تمام آدم‌ها
قد‌بلندتر هستم

آسمان چه نزدیک است
می‌رسد به آن دستم

حسّ جالبی دارد
زندگی در این بالا

به! چه جای خوبی است
روی شانه‌ی بابا
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• تصويرگر: مرضیه قوام زاده

• علی باباجانی

نام من معصومه است
حضرت معصومه جان

تو به داداشم بگو
تا که باشد مهربان

وای از این داداش من
باز دعوا کرده است
او سرِ من داد زد

قلب مامان را شکست

داداش من

پرده ی پرُستاره
• صبا فیروزی

رو پرده‌ی اتاقم
نقش هزار ستاره است

دلم براش می‌سوزه
گوشه‌ی پرده پاره است

اما بازم قشنگه
خیلی دوستش دارم من

ستاره‌هاش دو رنگه
بنفش و زرد روشن



•حبیب یوسف زاده
•  تصویرگر: لاله ضیایی

مورچولک هاقصّه‌هاي ديدني

یک 
کتاب قصّه

یکی بود
یکی نبود

یکی بود
یکی نبود

آهای! همه 
بیایین اینجا

1

3

5

2

4
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• عباس عرفاني مهر
• تصویرگر: زینب بدری

كيي بود،كي ي نبود. كي غول بي‌شــاخ و دم بود. غول گرســنه بود. رفت و رسيد به كي 
پيرزن. داد زد: »آهای پیرزن! گرسنه‌ام! می‌خوام هامِت کنم، هومِت کنم.«

 پیرزن شجاع بود. گفت: »غول بی‌شاخ و دم! حیا نمی‌کنی؟ برو غذاخوری، هرچقدر دوست 
داری غذا بخور.« 

غول بدوبدو رفت غذاخوری. به آشپزگفت: »غذا بده، وگرنه خودت را هوم می‌کنم.« آشپز 
ترسید و گفت: »اینجا یک غذاخوری کوچک است. غذا کم دارد. برو یک جاي بزرگ‌تر.«

غول گفت: »پس خودت را هام می‌کنم.«
آشــپز هرچه غذا داشت آورد و داد به غول. غول خورد و سیر شد. خندید. وقتی خندید، 
لپ‌هایش باد کردند. دماغش قرمز شد. قیافه‌اش خنده‌دار شد. آشپز غش‌غش خندید و 

گفت: »دوست داری کار کنی؟ دیگر دنبال غذا نگردی؟«
غول گفت: »آره.« آشــپز یک تابلو به دست غول داد. روی آن نوشته بود غذا حاضر است. 
غول جلوی در نشست و خندید. قیافه‌اش بامزه بود. بچّه‌ها و مردم خوششان آمد. یکی‌یکی 

آمدند داخل، غذا خوردند و پول دادند. آشپزباشي پولدار شد. غول هم صاحب کار شد.

قصّه
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خَندونك
•حبیب یوسف زاده

•  تصویرگر: نرگس جوشش
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•فرزانه فراهانی

ابَر کوچولو دلش خنده 
می‌خواست. 

بــه دریا لبخند زد. به کــوه لبخند زد. به جنگل هم لبخند زد. یکهــو باد آمد و دورش 
چرخید. قلقلکش داد؛ تند و تندتر.

ابر غش‌‌غش خندید. از خنده‌ي زیاد اشــکش درآمد. یک نم، دو نم، و نم‌نم‌های تند و 
تندتر. آن روز ابرکوچولو از خنده‌ی زیاد شرشر بارید.

چولو
قصّه کو

لکّه‌ي زرد نشسته بود ی كگوشه. لکّه‌ي آبی آمد پیشش و گفت: »می‌آیی بازی؟«
لکّه‌ي زرد گفت: »چی بازی؟«

لکّه‌ي آبی گفت: »چرخ و فلک.«
آبی و زرد دست هم را گرفتند. چرخیدند و چرخیدند و چرخیدند. 

یک‌دفعه ی كلکّه‌ي بزرگ سبز پهن شد روی زمین. لکّه‌ي سبز که سرش گیج می‌رفت، 
از خودش پرسید: »من کی‌ام و من کی‌ام؟ من چی‌ام و من چی‌ام؟«

وقتی آرام شد، نگاهی به خودش کرد و گفت: »وای! من یک زرد-آبی بازیگوشم!«

•  تصویرگر: ویدا کریمی

• مریم عاطفی 
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بپرس و بدان

• مجید عمیق
• تصویرگر: سولماز جوشقانی

دوستی برای همه
درختان در روز، هنگام نفسك‌شیدن اکسیژن را خارج می‌کنند. 

ما اکسیژن را برای نفسك‌شيدن لازم داریم.

درختان در فصل گرما همه جا را سرسبز 
و خُنک نگه می‌دارند.

از چوب درختان برای ساختن میز، صندلی، 
کمد، در و پنجره استفاده می‌شود.

درختان از جاری‌شــدن ســیل 
جلوگیری می‌کنند.



درختان به ما میوه های  
خوش مزه می‌دهند.

بســیاری از پرندگان و حیوانات روی 
درختان زندگی می کنند.

 مداد و کاغذ و دفتر از چوبِ درختان 
تهیّه می‌شوند.

پیامبرخدا)ص( می‌فرمایند: خداوند درخت 
را برای انسان آفرید. او باید درخت بکارد 

و آن را آبیاری وحفظ کند.
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توپ و توت نمایش

بازیگران: درخت، دو برادر
یک بچّه به جای درخت وسط صحنه ایستاده است. دست‌هایش را 

مثل شاخه باز کرده و میوه‌های توت به آن آویزان هستند.
درخــت: چه هوای خوبی! بچّه‌ها کجاییــد؟ بیایيد از توت‌های 

درشت و خوش‌مزه‌ي من بخورید!
درخت شــاخ و برگ‌هایش را تکان می‌دهد. صدای پای دو تا بچه می‌آید. دو برادر با 

توپ وارد صحنه می‌شوند. توپ بازی می‌کنند. دور درخت می‌چرخند.
برادر کوچک: داداشی! بنداز توپ رو! 

برادر: باشه! باشه! بگیرش!
برادر کوچک: بالاتر! بالاتر بنداز! 

برادر: اگه می‌تونی بگیرش!
)توپ پرت می شود و بالای درخت می‌ماند.(

برادر کوچک: درخت توت! آهای! زودباش توپمون رو بنداز پایین!
 برادر: آره، آره! توپمون رو بده!

درخت )خودش را به سمت راست و چپ کج می‌کند(: نمی‌شه! لای شاخه‌هام گیر کرده!
برادر کوچک: حالا چی کار کنیم؟ 

برادر: الان خودم هُلش می‌دم! )پســردرخت را 
هُل می‌دهد.(

درخت: آخ آخ، کمرم! 
برادر کوچک: اینجوری نمیشه! الان میام! 
)پسر از صحنه بیرون می‌رود. با یک چوب 
برمی‌گردد و چوب را به درخت می‌کوبد.(
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•فهیمه فتوره چی
• تصویرگر: میثم موسوی

درخت: وای! دردم گرفت!
برادر: آخ آخ! اینجوری که درخت اذیت میشه!

برادر کوچک: نگاه کن! ببین چقدر توت ریخته! بیا بخوریمشون!
برادر: صبرکن بذار برات توت‌های تمیز بچینم!

برادر کوچک: چطوری؟ درخت که می‌گه دردش میاد! 
برادر: هرکاری راهی داره! دنبالم بیا! )دوتایی 

می‌روند. با یک چهارپایه و سبد برمی‌گردند.(
برادر: من می‌رم بالای چهارپایه 

تا هم توت بچینم و 
هم توپ رو بیارم.

برادر کوچک: منم این 
ســبد رو بــرای تو نگه 

می‌دارم داداشــی. )پسر روي 
چهارپايه مي‌رود. هم توت مي‌چيند 

و هم توپ را مي‌اندازد.(
برادر کوچک: بریم توت‌ها رو بشوریم و 

بخوریم!
برادر: خیلی ممنونیم ازت درخت توت!

درخــت: بازم بیایيد پیش مــن تا بهتون یه 
عالمه توت خوش‌مزه بدم!

دو برادر خوش‌حال و خندان از صحنه 
خارج می‌شوند.



ادی
بازی، ورزش، ش

نفس راحت بكش. با بيني هوا را تو بكش و با فوت هوا را بيرون بفرست. 
10 بار تكرارك ن. یک، دو، سه، حالا حرکت.

•نویسنده و عکاس: اعظم لاریجانی

رژه برو، قدم‌رو
یک، دو، قدم‌رو. بله. حالا وقتی راه می‌روی، 
دســت‌هایت را هم همراه پاهایت حرکت 
بده. دست چپ با پای راست، دست راست 

با پای چپ.

روی یک خط راه برو!
یک خط پیدا کن و سعی کن روی آن راه بروی. 

دست‌هایت را باز کن. بازکردن دست‌ها
کمک می‌کند پایت از خط بیرون نرود. 

بالا برو
روی لبه‌ی باغچه راه برو.

برای اینکه نیفتی، دستِ دوستت، 
مادرت یا پدرت را  بگیر.

رشدك ودك2  آبان 201400



عقب‌عقب راه برو
اوّل بگو یک نفر بزرگ‌تر پشتت بایستد 

تا نیفتی. حالا عقب‌عقب راه برو.

دور بچرخ
روی زمیــن دو دایــره‌ي 
چســبیده به‌هــم بکش و 

روی آن‌ها راه برو.

زیگزاگ برو
روي زمین خط زیگزاگ بکش )هفت و هشتی(. 

روی آن راه برو.

چه پیاده روی خوبی!
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با هم بسازیم

وسایل لازم: مقوّا، مقداري کاغذ رنگی یا کاغذ کادو، دو متر نخ کنفی، 

چند شاخه‌ی خشک درخت )کوچک و بزرگ(، چسب.

۱. کاغذ کادو یا کاغذ رنگی را روی مقوّا می‌چسبانیم.

۲. یک سه‌گوش به اندازه‌ی درازي شاخه مي‌بريم.

۳. نخ کنفی را دور شاخه گره می‌زنیم.

4. ســه‌گوش کاغذی را وسط نخ کنفی مي‌گذاريم و 

آن را با چسب می‌چسبانیم.

۵. از قسمت بالای سه‌گوش گره می‌زنیم.

۶. قایق را به یک شاخه‌ي چوب بزرگ‌تر

گِره می‌زنیم.

قایق هوایی
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•آمنه شکاری
• عکّاس: اعظم لاریجانی

قايق آماده است. مي‌تواني آن را 

هر جا دوست داري آويزانك ني.

واه
دخ

عی
 س

یم
مر  •

کتاب کتاب

آلودگی برای پخش کردن نیست
نویسنده: الیزابت وردیک 

مترجم: مریم عربی
تصویرگر: ماریکا هینلن

انتشارات فنّی ایران
تلفن: ۸۸۵۰۵۰۵۵- 021

اهُو اهُو اهُو! سرفه!
اگر گفتی باید چه کار کنی؟

پیش از اینکه میکروب‌ها و ویروس‌ها بیایند بیرون، 
جلوی دهانت را بگیر. حالا چطوری؟

می‌توانید این کتــاب را بخوانید و بــا مطالب جالبی 
دربــاره‌ی میکــروب و روش‌هــای جلوگیــری از 

پخش شدن آن آشنا شوید.

چتر و کلاه و لیوان
مجموعه‌ی »خیلی مواظبم باش«

شاعر: افسانه شعبان‌نژاد 
تصویرگر:  محدّثه جعفری 

انتشارات لوپه‌تو
تلفن: 021-۶۶۴۷۵۸۶۷

چتر
چتر قشنگی داشتم

یه گوشه جاش گذاشتم
خروسه از راه رسید
چتر قشنگم رو دید

با خواندن این شعرهای زیبا یاد می‌گیریم از وسایلمان 
مواظبت کنیم.

»مــداد و تراش و کتاب« هم یکی دیگر از کتاب‌های 
مجموعه‌ی »خیلی مواظبم باش« است.

قایق هوایی



کلمه های مهربان
مثلِ تو

سلام! یادت هســت اوّلین بار که حرف زدی، 
چی گفتی؟

من هم یادم نیست! چون خیلی کوچولو بودم!
اما حالا بزرگ‌تر شــده‌ام. می‌توانم با ديگران 

درباره‌ي خيلي چیزها حرف بزنم.
چطوری؟ خب معلوم است! با کلمه‌هاییك ه بلد 

هستم.
 بعضی کلمه‌ها شيرين و مهربان هستند. وقتي 
با استفاده از آن‌ها حرف مي‌زنم، بقيّه می‌فهمند 

كه من دوستشان دارم.

تو هم مثل من حرف‌های زیادی بلدی؟
حالا...

یکی من می نویسم، یکی هم
تو بنویس!

من: می‌خواهی کمکت کنم 
وسايلت را مرتبّك ني؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .
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• شاهده شفیعی  
• تصویرگر: گلنار ثروتیان

من: تو هم می‌توانی با اسباب‌بازی من 
بازی کنی.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: بيا با هم دوچرخه‌سواريك نيم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: تو همیشه خرابکاری می‌کنی.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: چه کیف زشتی داری!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: با تو قهر هستم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من و تو هميشــه می‌توانیم حرف‌های 
خوب بزنيم. می‌توانیــم اين‌طوري به 
ديگران بگوييمك ه دوستشان داريم.

بعضــی وقت‌ها هم ممکن اســت 
حرف‌هایم ديگران را ناراحت کند.
تــو به جای اين جــور حرف‌ها چه 

می گویی؟ 
. . . . . . . . . . . . مثلاً من مي‌گويم .
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به محیطبان کمک کن تا شکارچی را دستگیر کند.
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کدام کارها به جنگل آسیب می رساند؟       بکش. کدام به جنگل کمک می کند؟        بکش.
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  نشان بده.  تعداد کیسه های پلاستیکی هر نفر را در جدول با علامت  
چه کسی کمتر از همه کیسه پلاستیکی مصرف کرده است؟

زباله هایی که در دریا می بینی از کجا آمده اند؟ هر کدام را به شکل قبلی خودش برسان.
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ماشــی توی ســبزه‌ها بالا و پایین می‌پرید و آواز می‌خواند. میشی ساکت کنار درخت 
نشسته بود. ماشی صدا زد: »پس چرا نمی‌آیی بازيك نيم! بيا آواز بخوانيم.«

ميشي حوصله نداشت. سرش را چندبار به طرف بالا تكان داد؛ي عني: نه نمي‌آيم.
ماشي پرسيد: »چرا؟ دوست نداري آواز بخواني؟«

ميشي جواب نداد. ماشي پرسيد: »از دست من ناراحتي؟«
ميشي باز سرش را تكان‌تكان داد؛ي عني: نه. نه. نه. بعد یک قطره اشک سُر خورد روی 

صورتش.  ماشي پرسيد: »چي شده؟«
ميشي دستش را از جلوي دهانش برداشت و گفت: »دندانم، دندانم خیلی درد می‌کند!«

ماشی گفت: »حتماً دندان‌هايت را خوب نشسته‌ای!«
میشی زد زیر گریه. ماشی گفت: »بهتر است برويم پیش دکتر جغدی.«

دکتر جغدی تا دندان‌های میشی را دید گفت: »وای، چقدر آشغال این‌جاست! معلوم 
می‌شــود دهان ودندانت را درست نمی‌شویی‌! غذاهایی که بین دندان‌ها گیر می‌کنند، 

دندان را خراب می کنند.« 
بعد هم دندان‌های میشی را حسابی تمیز کرد. میشی یک 
چیزی را خیلی خوب فهمید. شما می‌دانید میشی چه 

چیزی را خوب فهمید؟

چی بهتره؟

• مریم سعیدخواه     • تصویرگر: یگانه یعقوب نژاد



مهــرداد کوچولو بــه پدرش گفــت: »اگر 
گرگ‌ها توی جنگل دنبالم کنند، برای من 
فرقی نمی‌کند یک گرگ باشد یا هزار تا!«

پدرش گفت: »آفرین پســر شجاع... حالا 
چرا فرقی نمی‌کند؟«

مهرداد گفــت: »چون که در هر دو صورت 
فرار می‌کنم!«

از یک مرد خســیس پرســیدند: 
»بزرگ‌ترین آرزوی تو چیست؟«

گفت: »آرزو دارم کچل بشــوم که 
بی‌خودی پول آرایشگاه ندهم!«

خَندونك

• احمد عربلو و فهیمه فتوره چی      
• تصویرگر: نرگس جوشش

برادر بزرگ‌تر به برادر کوچک‌تر گفت: 
»چرا همه‌ی شیرینی‌ها را تنهایی خوردی 

و اصلاً به فکر من نبودی!؟«
برادر کوچک‌تر گفت: »اتفّاقاً خیلی هم 
به فکر تو بودم که مبادا یک‌دفعه ســر 

برسی!«
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• رويا صادقي
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از طرف شما

در شــماره‌ي قبل گفتیم، می‌توانید روی یک کاغذ نقّاشــی بکشید. بعد دورش را 
قیچی کنید و آن را روی کاغذ رنگ‌شده‌ی دیگری بچسبانید.

بچّه‌ها! قبل از قیچی‌کردن دور نقّاشی، می‌توانید خیلی ساده فقط آن را رنگ کنید. 
يا مي‌توانيد مثل ترنج با دقّت و حوصله شکل‌های رنگارنگ زیادی روی آن اضافه 

کنید.

روی آن‌ها پولک بچسبانید یا اکلیل بریزید تا قشنگ‌تر بشوند. بعد دورشان را قیچی 
کنیــد و آن‌هــا را روی کاغذی که از قبل رنگ کرده‌اید، یــا روي کاغذ کادو یا کاغذ 
رنگی، بچسبانید. برای این کار می توانید از کاغذهای دورریختنی هم استفاده کنید.
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بچّه‌ها، نقّاشی‌های خود را برای ما بفرستید.
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ک کار تازه
یک تشــت پلاستیکی پر از آب، وســيله‌هاي گوناگون مثل ی

کلید، اسباب‌بازی پلاستیکی، میخ و چوب بستني. 

وسایل لازم:

1. یکي‌یکي وسيله‌ها را داخل آب 
بینداز.

سی
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•

2. بعضی از آن‌ها زیر آب می‌روند. 
بعضی دیگر هم روی آب می‌مانند.

3. اگر آن‌هایی را که روی آب هستند، با 
دستت ببري ته آب و رهايشان کنی، 
زیر آب می‌مانند یا دوباره روی آب 

می‌آیند؟

امیدوارم از انجام این آزمایش 
لذّت ببری.
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ماهنامه ي آموزشى، تحليلي و اطّلاع رساني
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نشانى: تهران، خيابان ايرانشهر شمالى،
شماره ى266دفترانتشارات و فنّاورى آموزشى
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12 مورچولك ها

13 غول گرسنه
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15 قصّه كوچولو

16 دوستى براى همه

18 توپ وتوت

20 سواره نه، پياده!

22  قايق هوايى

23 كتاب كتاب

كلمه هاى مهربان 24

26 بازى، سرگرمى

28 ميشى و ماشى

29 خندونك

30 نقّاشى چند تكّه

32 آب بازى علمى

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات و فنّاوري آموزشى

مديرمسئول: محمّد ابراهيم محمّدى 
سردبير: مهرى ماهوتى 

مدير داخلي: مريم سعيد خواه
ناظر هنري: كوروش پارسانژاد
طراح گرافيك: روشنك فتحي 

ويراستار: كبرى محمودى

بعضي از مطالب مجله به صورت صوتي يا تصويري در 
دسترس شماست. كافي است تصوير كيوآركُد را با 

گوشي هوشمند بخوانيد. براي اين كار مي توانيد از يك 
نرم افزار رايگان مانند QR code reader يا

 QR code scanner  استفاده كنيد.

تصويرگر روى جلد: يگانه يعقوب نژاد
تصويرگر صفحه ى فهرست: سولماز جوشقانى
صدا: سميّه انورى زاده، احسان مهرجو

انَجير
انَجير شكر پاره

يك بقچه ى سوغاتى ا ست

در بقچه ى خوش رنگش
هم دانه و هم شيره

در هم شده و قاطى است

آلو
آلوى ترُش و شيرين

رنگش ببين چه شاد است

اين پوست طلايي  
اندازه ي تن او 

نه تنگ نه گشاد است

• مهرى ماهوتى
• تصويرگر: هدا حدادى

سلام خدا بر حضرت محمّد(ص) و خانواده ى پاك او

مبه نام خداى بخشنده و مهربان

مهرى ماهوتى •

مم
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پرندگان زيادى هر سال در زمستان به اينجا 
مى آيند، تخم مى گذارند و جوجه هايشان را به 

دنيا مى آورند.

بيشــتر از 100 نــوع پرنــده  در 
تالاب كمجان زندگى يا رفت وآمد 

مى كنند؛ مانند فلامينگو و ارُدك.

با  تالاب كُمجان بيشتر آشنا شويم.
تالاب يعنى جايى كه  آب در آن مى ماند.
تالاب حيوانات وگياهان مخصوصى دارد.

پرندگان مسافر در تالاب استراحت مى كنند.

در كنار تالاب حيواناتى مانند آهو، الاغ، گراز، 
گوزن، بز كوهى، كفتار و روباه زندگى مى كنند.

در اينجا گياهان زيبايى مثل نى و 
گياه شوره وجود دارند.

اين تالاب در روستاى كُمجان، نزديك 
شهر شيراز، قرار دارد. مردم توانستند 

به كمك هم تالاب را نجات دهند تا 
گياهان دوباره رشد كنند و پرنده ها

و حيوانات ديگر به اينجا برگردند.
آن ها با تالاب پر از آب مى توانند 
كشاورزى، دامپرورى، حصيربافى

و كارهاى ديگر انجام دهند.

  • روشنك فتحى  
• تصويرگر: مرتضى رخصت پناه
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